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 افزایش مبلغ کالابرگ 
ودی اجرا می‌شود به‌ز

عارف در دیدار با جمعی از مراجع تقلید در قم:  
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11 سپتامبر،آغازی برای نظامی گری
در  طلبی  جنگ  محوریت  با  گرایی  جانبه  یک  روند 
آمریکا که از دوره ریاست جمهوری ریگان تقویت و به 
ریگانیسم معروف شد، با وقوع حادثه انفجار برج های 

دو قلو در 11 سپتامبر 2001 به نقطه عطف خود رسید.
این حادثه که هنوز درمورد چگونگی وقوع آن حرف 
برای  را  دارد، فرصت های لازم  زیادی وجود  و حدیث 
از جمله  تحقق اهداف جمهوریخواهان نومحافظه کار 
همچون  کشورهایی  به  حمله  با  گری  نظامی  تقویت 
افغانستان،عراق و لیبی، به بهانه مبارزه با تروریسم و 

اشاعه لیبرال دموکراسی، فراهم کرد.
در این ارتباط،توجه به نکات زیر مفید است.

1.در مورد دست داشتن سرویس های امنیتی آمریکا 
و اسرائیل در این حادثه،مطالب زیادی نوشته شده که 
مهمترین آنها کتاب »دروغ بزرگ« نوشته »تری میسان« 
نویسنده فرانسوی است که در سال 2001 پرفروش ترین 
کتاب فرانسه شد.در تمام مطالب منتشره،این نکته که 
برای  شده  طراحی  بازی  یک  دوقلو،  های  برج  انفجار 
تحت تأثیر قرار دادن عواطف جامعهٔ بشری و مطالبه 
آنها برای مبارزه با ترویسم،به منظور رونق گرفتن‌ کمپانی 
های بزرگ تسلیحاتی بوده،مشترک است.این کمپانی 
ها که در دوره ریاست جمهوری دموکراتها و عدم وقوع 
جنگ های طولانی،از رونق افتاده بودند بعد از حادثه 11 
سپتامبر و وقوع جنگ های خانمانسوز در افغانستان و 
عراق،رونق گرفته و سودآور شدند.یک تحقیق دانشگاه 
براون نشان می دهد که ارتش آمریکا پس از یک سال 
از زمان وقوع حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، ۱۴ تریلیون 
دلار برای طرح موسوم به "مبارزه با تروریسم جهانی" 
هزینه کرده که ۴.۴ تریلیون دلار آن عاید شرکت‌های 

اسلحه‌سازی این کشور شده است.

محسن پاک آیین سرمقاله

رسانه آمریکایی در گزارشی به مناسبت بیست‌وپنجمین 
پیامدهای  بازخوانی  به  سپتامبر،   ۱۱ حملات  سالگرد 
سیاسی، اجتماعی و امنیتی این رویداد بر ساختار داخلی 
ایالات متحده پرداخته و تأکید کرده است وحدت کم‌نظیر 
پس از آن حادثه، خیلی زود جای خود را به شکاف‌های 
عمیق، بی‌اعتمادی به نهادها و انزواگرایی داد؛ روندی که 
امروز با روی کار آمدن دونالد ترامپ به اوج خود رسیده 

است.
به گزارش ایسنا، روزنامه آمریکایی وال ‌استریت ژورنال 
سالگرد  پنجمین  و  بیست  آستانه  در  که  گزارشی  در 
حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ منتشر ساخته به بررسی سیر 
وقایع داخلی در جامعه ایالات متحده که ابتدا با اتحاد 
در  اما  شد  آغاز  حملات  عوامل  علیه  داخلی  بی‌سابقه 
ادامه مسیر جنگ‌طلبی، مداخله‌جویی و انزواگرایی را در 

پیش گرفت پرداخته است.
اتحاد بی‌سابقه؛ سه روز پس از ۱۱ سپتامبر

حادثه ۱۱ سپتامبر  در سال ۲۰۰۱ آمریکا را با شوکی بی‌سابقه 
مواجه کرد؛ اما واکنش اولیه این کشور به این حملات، از نگاه 
امروز، پدیده‌ای کم‌نظیر بود: اتحاد فراگیر سیاسی و اجتماعی. 
تنها سه روز پس از حملات، مجلس نمایندگان و سنای آمریکا 
با ۵۱۸ رأی موافق در برابر تنها یک رأی مخالف، مجوز استفاده 
کردند.  را صادر  این حملات  عاملان  علیه  نظامی  نیروی  از 
نظرسنجی وال‌استریت ژورنال در آن زمان نشان می‌داد ۸۲ 
درصد آمریکایی‌ها عملکرد جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهوری 
که حتی در انتخابات چند ماه قبل، آرای مردمی را کسب نکرده 

بود، تأیید می‌کنند.
این گزارش عنوان شده است: »هنگامی که  ابتدای  در 
تروریست‌ها در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به آمریکا حمله کردند، 
به  امروز، خیره‌کننده  از منظر  برانگیختند که  را  واکنشی 
نظر می‌رسد: کشور بلافاصله در تمام شکاف‌های سیاسی 
و ایدئولوژیک متحد شد.« این روزنامه می‌افزاید: »ظرف سه 
روز، مجلس نمایندگان و سنای آمریکا با مجموع ۵۱۸ رأی 
موافق در برابر تنها یک رأی مخالف، مصوبه‌ای فراگیر برای 
مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه هر کسی که مسئول 

این حملات شناخته شود تصویب کردند.«
بذرهای اختلاف در دل همان حادثه

اما وال‌استریت ژورنال بلافاصله یادآور می‌شود: »افسوس 
که آن وحدتِ پس از ۱۱ سپتامبر دوام نیاورد. همان‌طور که 
مشخص شد، رویدادهای آن روز بذر بسیاری از ناهماهنگی‌ها 
و سرخوردگی‌هایی را کاشت که در ربع قرن پس از آن، نظام 

سیاسی آمریکا را گرفتار کرده است.«
می‌نویسد:  روند  این  تشریح  در  آمریکایی  روزنامه  این 
و  عراق  در  بی‌پایان"  "جنگ‌های  به  تروریستی  »حملات 
افغانستان انجامید؛ جنگ‌هایی که رهبران کشور ناتوانی 
این وضعیت،  اثبات کردند.  آن‌ها  پیروزی در  در  را  خود 
را  آن  نهادهای  از  به حاکمیت و بسیاری  بدبینی نسبت 
پرورش داد و واکنش منفی نوانزواگرایانه در هر دو حزب 

تولید کرد.«
در ادامه این گزارش آمده است: »تاکتیک‌هایی که مقامات 
امنیتی آمریکا در جنگ سایه‌ای علیه تروریسم به کار گرفتند، 
آمریکایی‌ها را به تفرقه گرفتار کرد. تشدید اقدامات امنیتی 
در هر گوشه از جامعه، احساس ناخوشایندی به وجود آورد. 
شوک حملات به هراس فزآینده از خارجی‌ها انجامید و این 

هراس، احساسات ضد مهاجرتی را تغذیه کرد.«

از ۱۱ سپتامبر تا ظهور ترامپ
سیری  خط  خود،  گزارش  ادامه  در  ژورنال  وال‌استریت 
مستقیم از ۱۱ سپتامبر به ظهور جنبش راستگرای دونالد ترامپ، 
»ماگا« )عظمت را به آمریکا باز می‌گردانیم( ترسیم می‌کند. این 
روزنامه می‌نویسد: »روی هم رفته، دشوار نیست که خطی از 
۱۱ سپتامبر تا ظهور جنبش "عظمت را به آمریکا بازگردانیم" 
رئیس‌جمهور ترامپ ترسیم کنیم؛ کسی که روزگاری به دروغ 
ادعا کرد هزاران مسلمان در نیوجرسی حملات تروریستی را 
جشن گرفته بودند. اکسیژنی که نیروهای "ماگا" از آن تنفس 
می‌کنند، دقیقاً همان خشم و نارضایتی از تشکیلات حاکم 
سیاسی است که در سال‌های پس از آن حادثه ظهور کرده 
است.« این گزارش سپس به نقل از جان هامر، مقام ارشد 
سابق دفاعی آمریکا و رئیس دیرینه اندیشکده »مرکز مطالعات 
حوزه  در  فعال  اندیشکده  یک   - بین‌المللی«  و  استراتژیک 
امنیت ملی ایالات متحده - می‌نویسد: »حوادث ۱۱ سپتامبر 
الگویی از ترس و خشم را به حرکت درآورد که ما را به سمتی 
غم‌انگیز و جدید سوق داد.« این روزنامه می‌افزاید: »امروز سهم 
آمریکایی‌هایی که فکر می‌کنند کشور در مسیر درست حرکت 
می‌کند، حدود یک‌سوم آنچه پس از ۱۱ سپتامبر مطرح شد، 
است؛ میزان تأیید عملکرد رئیس‌جمهور ترامپ اکنون ۴۰ درصد 

کمتر از تأیید رئیس‌جمهور بوش در آن زمان است.«
این روزنامه بلافاصله می‌پرسد: »امروز، در مسیر پیش رو، 
پرسش این است که آیا کشوری که نشان داد در شرایط بحرانی 
می‌تواند متحد شود، می‌تواند راهی برای بازیافتن آن احساس 
بیابد؟ و آیا در صورت وقوع دوباره یک فاجعه، می‌تواند به 

همان شکل متحد شود؟«
فضای سیاسی پیش از فاجعه

ادامه گزارش خود، فضای سیاسی  وال‌استریت ژورنال در 
آمریکا در روزهای منتهی به ۱۱ سپتامبر را نیز بازخوانی می‌کند: 
»به هیچ وجه قطعی نبود که کشور پس از ۱۱ سپتامبر چنین 
واکنشی نشان دهد، زیرا در آن زمان در پایتخت، مشاجرات 
سیاسی معمول به وفور جریان داشت. انتخاباتی که جورج بوش 
جمهوری‌خواه را کمتر از یک سال پیش از آن، با پیروزی بر ال 
گور دموکرات به کاخ سفید آورده بود، همچنان مناقشه‌برانگیز 
بود. بوش تنها پس از آن به قدرت رسیده بود که دیوان عالی، 
آرای الکترال لازم برای پیروزی به او داد. بسیاری از دموکرات‌ها 
همچنان خشمگین بودند. کنگره نیز به طور مساوی میان دو 

حزب تقسیم شده بود - نسخه‌ای برای بن‌بست کامل.«

این روزنامه سپس به لحظات نخستین حملات می‌پردازد: 
»یک هواپیما به مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کرد؛ 
اتفاقی که بسیاری در ابتدا تصور می‌کردند صرفاً یک سانحه 
مسافربری  هواپیمای  دومین  بعد،  دقایقی  است.  تراژیک 
با صدایی  و سومین هواپیما  کرد  اصابت  دوقلو  برج‌های  به 
گوش‌خراش به روی ساختمان پنتاگون فرو رفت. در آن لحظه، 
همه فهمیدند که واقعاً چه اتفاقی افتاده است. منابع امنیت 
ملی وال‌استریت ژورنال - که یکی از آن‌ها اتفاقاً در زمان حملات 
در دفتر واشنگتن این روزنامه حضور داشت - فوراً نتیجه گرفتند 
که عاملان باید گروه تروریستی افراط‌گرای القاعده و رهبر آن، 

اسامه بن لادن باشند.«
ساعات وحشت در واشنگتن

بازسازی  با  گزارش خود  از  بخشی  در  ژورنال  وال‌استریت 
فضای حاکم بر واشنگتن در آن ساعات می‌نویسد: »شوک 
در پایتخت کشور کامل بود. در دقایق پرتنش پس از برخورد 
اولیه، در حالی که دود از پنتاگون در همان نزدیکی به آسمان 
بلند می‌شد، تقریباً همه تصور می‌کردند که هدف بعدی یا 
کاخ سفید است یا ساختمان کنگره؛ فرضیه‌ای که وقتی یک 
هواپیمای مسافربری دیگر در مزرعه‌ای در پنسیلوانیا سقوط 
کرد - ظاهراً پیش از رسیدن به هدفش در واشنگتن - تأیید 

شد.«
این گزارش می‌افزاید: »رئیس‌جمهور بوش در شهر نبود و 
با عجله به هواپیمایش منتقل شد؛ هواپیمایی که به مقصدی 
نامعلوم پرواز کرد. دیک چنی، معاون رئیس‌جمهور، به معنای 
واقعی کلمه به زیرزمین کاخ سفید منتقل شد. دفتر مرکزی 
وال‌استریت ژورنال در نیویورک، آن سوی خیابان مرکز تجارت 
افتاد و سرنوشت همکاران ما برای ساعت‌ها  از کار  جهانی، 
نامعلوم بود. از پنجره‌های دفتر طبقه هشتم وال‌استریت ژورنال 
در واشنگتن، نگاه به خیابان‌های پایتخت آمریکا نشان می‌داد 
در همه جهات ترافیک است و خیابان‌ها کاملاً قفل شده، مردم 
برای فرار از مرکز شهر به مکانی امن‌تر هجوم برده بودند. در 
داخل و خارج دولت، مردم مجبور بودند به افکاری فکر کنند 
که هرگز قبلاً به ذهن‌شان خطور نکرده بود: آیا بچه‌هایم امن 
هستند؟ آیا باید به حومه شهر فرار کنیم؟ چرا جنگنده‌ها بالای 

سرمان پرواز می‌کنند؟«
پرسش‌هایی،  چنین  با  مقایسه  »در  شرایطی،  چنین  در 
نظر  به  پیش‌پاافتاده  و  کوچک  ناگهان  سیاسی  اختلافات 
می‌رسید. در عوض، انگیزه اصلی، اتحاد و مبارزه در جنگ علیه 

تروریسم جدید بود؛ جنگی که بسیاری از ناظران به سرعت آن 
را به تلاش جمعی متفقان در زمان جنگ جهانی دوم تشبیه 
کردند. ظرف چند ساعت پس از حملات، در غروب ۱۱ سپتامبر، 
ده‌ها عضو کنگره از هر دو حزب در پله‌های ساختمان کنگره 
گرد آمدند و در نمایشی از وحدت که به طور زنده از تلویزیون 
پخش می‌شد، سرود "خداوند آمریکا را حفظ کند"، خواندند.«

این روزنامه ادامه می‌دهد: »تنها ۱۱روز بعد، کاخ سفید یک 
در  داخلی  امنیت  دفتر  مدیر  کرد:  ایجاد  جدید  کاملاً  مقام 
کاخ سفید؛ مقامی که برای یکپارچه‌سازی نهادهای اطلاعاتی 
احتمال  تا  بود  شده  طراحی  سقف  یک  زیر  ملی  امنیت  و 
غافلگیری دوباره کشور کاهش یابد. قانون‌گذاران جمهوری‌خواه 
و دموکرات متحد شدند تا کمیسیونی دوحزبی برای تحقیق 
درباره علل حمله ایجاد کنند. جوانان آمریکایی برای رفتن به 

جنگ علیه تروریسم به ارتش پیوستند.«
وال‌استریت ژورنال همچنین به بعُد بین‌المللی این وحدت 
اشاره می‌کند: »و این فقط آمریکا نبود که متحد شد؛ جهان 
نیز متحد شد. متحدان آمریکا در ناتو، برای اولین و تنها بار در 
تاریخ این اتحاد، ماده ۵ منشور ناتو را فعال کردند که حمله به 
آمریکا را حمله به تمام کشورهای عضو تلقی می‌کرد. ولادیمیر 
پوتین، رهبر روسیه، هدیه‌ای برای آمریکا فرستاد؛ مجسمه‌ای 

به عنوان یادبودی در مبارزه با ترور.«
ورود سیاست؛ آغاز فروپاشی وحدت

به نوشته وال‌استریت ژورنال؛ »به آرامی، اما وحدت از لبه‌ها 
دفتر جدید  آن  تبدیل  برای  به ساییدگی کرد. تلاش  شروع 
امنیت داخلی کاخ سفید به یک وزارتخانه عظیم که کار ۲۲ 
نهاد و وزارتخانه جداگانه را هماهنگ کند، حزبی و سیاسی شد. 
دموکرات‌ها می‌خواستند کارکنان نهاد جدید بتوانند اتحادیه 
مشاوران  و  بودند  مخالف  جمهوری‌خواهان  دهند؛  تشکیل 
انتخاباتی آن‌ها تبلیغاتی ساختند که دموکرات‌ها را به ضدیت با 

امنیت ملی متهم می‌کرد.«
این گزارش در ادامه به تکنیک‌های بازجویی همراه با شکنجه 
به  طی  در  متحده  ایالات  اطلاعاتی  ماموران  و  نظامیان  که 
از ۱۱ سپتامبر  اصطلاح جنگ علیه تروریسم در دوران پس 
می‌کند:  اشاره  شد،  آنها  رسوایی  باعث  و  کردند  استفاده 
استفاده  برای  بوش  دولت  که  بازجویی خشن  »تکنیک‌های 
اختلاف  به منبع  بود،  تروریستی مجاز کرده  علیه مظنونان 
تبدیل شد. جمهوری‌خواهان با توجه به تهدیداتی که کشور 
با آن روبرو بود و ماهیت سایه‌ای دشمن، آن‌ها را ضروری 
می‌دانستند؛ دموکرات‌ها تمایل داشتند آن‌ها را افراطی و نقض 

استانداردهای رفتاری بدانند.«
عراق؛ نقطه شکست

وال‌استریت ژورنال سپس به مقطع سرنوشت‌ساز حمله به 
عراق می‌پردازد: »سپس، وقتی رئیس‌جمهور بوش پیشنهاد کرد 
از حمله به افغانستان - که با حمایت گسترده مواجه بود و برای 
ریشه‌کن کردن هسته‌های تروریستی خاص پشت این حملات 
طراحی شده بود - فراتر رفته و به حمله مستقیم به کشور عراق 
برای نابودی سلاح‌های کشتار جمعی که ادعا می‌شد در آنجا 
پنهان شده، روی آورد، بسیاری از دموکرات‌ها عقب کشیدند. 
تهدید  از  تندروهای جمهوری‌خواه  که  کردند  استدلال  آن‌ها 
تروریستی به عنوان بهانه‌ای برای جنگی استفاده می‌کنند که 
سال‌ها برای راه انداختن آن علیه صدام حسین، حاکم مستبد 
از  استفاده  مجوز  قطعنامه  وقتی  می‌کردند.  بی‌تابی  عراق، 
نیروی نظامی علیه عراق برای رأی‌گیری به مجلس نمایندگان 

آمد، ۱۲۶ دموکرات علیه آن رأی دادند.«

ربع قرن پس از ۱۱ سپتامبر

آمریکایی که دیگر به خودش هم اعتماد ندارد
خبر

خسارات سنگین حملات ایران، سیا و ارتش آمریکا را به 
بررسی کاهش نیرو در خاورمیانه واداشت

منابع آگاه و مقامات آمریکایی به شبکه سی‌ان‌ان گفته‌اند وارد آمدن خسارات 
قابل توجه به پایگاه‌ها و منافع آمریکا بر اثر حملات ایران در عملیات وعده صادق 
۴ مقامات ارتش و سیا را به بررسی کاهش نیروها و حتی بازسازی برخی تاسیسات 

آسیب‌دیده واداشته است.
به گزارش ایسنا، شش منبع آگاه می‌گویند در دفاتر کار در سراسر ارتش و 
جامعه اطلاعاتی آمریکا، به‌تازگی گفت‌وگوهای غیررسمی درباره کاهش تعداد 
نیروها و تاسیساتی که معمولا در غرب آسیا مستقر هستند، در صورت موفقیت 

دولت ترامپ در پایان دادن به جنگ با ایران، مطرح شده است.
برخورد  در شیوه  دیگری  تغییر  نشان‌دهنده  انجام شود،  کاهش‌ها  این  اگر 
دستگاه امنیت ملی آمریکا با منطقه‌ای خواهد بود که روسای جمهور این کشور 

به دنبال ترک آن بوده‌اند.
شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی در این باره نوشت: در پی حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، 
ایالات متحده به طور تصاعدی شبکه‌ای از تاسیسات نظامی دائمی و اطلاعاتی 
را گسترش داد تا در چند کشور، از جمله عراق، افغانستان، سوریه، ایران، یمن 
و لیبی جنگ‌ها و حملاتی را انجام دهد. اما درگیری اخیر با ایران، آسیب‌پذیری 
عمیق زیرساخت‌های آمریکا در خاورمیانه را آشکار کرده است، چراکه بسیاری از 
این پایگاه‌ها در جنگی نامحبوب علیه ایران که ۱۸ نظامی آمریکایی را کشته است، 

هدف حملات مکرر ایران قرار گرفته‌اند.
مقاماتی که در گفت‌وگوهای غیررسمی در ارتش و جامعه اطلاعاتی مشارکت 
دارند، اشاره کرده‌اند که اکنون حداقل تا حدی برای پیش‌بینی آنچه ممکن است 
برای رئیس‌جمهوری دمدمی‌مزاج قابل قبول باشد، اقدام می‌کنند؛ رئیس‌جمهوری 
که به گفته منابع آگاه، راهبرد روشنی برای آینده پساجنگ ارائه نکرده و در گذشته 
هویت سیاسی خود را بر کاهش نیروهای آمریکا در خارج از کشور استوار کرده 

است.
این گفت‌وگوها در حالی انجام می‌شود که هنوز ۵۰ هزار نیرو و حجم زیادی از 
دارایی‌های نظامی در غرب حضور دارند. به گفته یکی از منابع، افسران سیا که 
در اوج درگیری اوایل امسال به خانه فرستاده شده بودند، در حال بازگشت به 

منطقه هستند.
به گفته دو منبع آگاه، ارتش آمریکا همچنین در حال ارزیابی چگونگی تقویت 
دفاع از آن دسته از نیروهایی است که انتظار می‌رود حتی پس از پایان جنگ نیز 
در منطقه باقی بمانند. این شامل انتقال برخی تاسیسات به زیر زمین برای دفاع 

بهتر در برابر حملات موشکی و پهپادی مشابه درگیری‌های اخیر با ایران است.
زیر  به  پایگاه‌ها در منطقه  برخی  انتقال  پنتاگون مدت‌هاست بحث  اگرچه 
زمین  را مطرح کرده است، این ایده پس از هفته‌های اول جنگ-زمانی که ایران 
آسیب‌پذیری آن‌ها را در برابر حملات پهپادی و موشکی آشکار کرد- با فوریت 
همیشه  »آسیب‌پذیری‌ها  آمریکایی،  مقام  یک  گفته  به  شد.  مواجه  جدیدی 

مشخص بود اما آمریکا هرگز با فوریت اقدامی برای آن انجام نداد.«
دو نفر از منابع  آگاه یادشده گفتند که ارتش چندین گزینه عملیاتی احتمالی 
برای تغییر ساختار نیروهای آمریکا در غرب آسیا تا سال آینده را تهیه کرده است 
و خاطرنشان کردند که رها کردن آن مکان‌های راهبردی برای پرواز هواپیماها در 

حالی که درگیری ادامه دارد، منطقی نخواهد بود.
پنتاگون احتمالا تاسیسات آسیب‌دیده یا تخریب‌شده را بازسازی نخواهد کرد

رسانه آمریکایی در ادامه با اشاره به این که مذاکرت دولت ترامپ برای پایان 
دادن به جنگ علیه ایران به نظر نمی‌رسد که به زودی انجام شود، به حملات 
اخیر ایران علیه پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه در پاسخ به تجاوزگری آن علیه 
نقاطی در جنوب کشور و نفتکش‌های ایرانی نوشت: ایران همچنان پایگاه‌ها و 
نیروهای مستقر آمریکا در منطقه را هدف قرار می‌دهد و هفته گذشته حملاتی 
به تاسیسات آمریکایی در اردن و امارات متحده عربی انجام داد، تبادل آتشی که 

برای اولین بار در حدود یک ماه گذشته انجام شد.
مقامات آمریکایی می‌گویند خسارت قابل توجه بوده است؛ به عنوان مثال، 
یک مقام آمریکایی و یک افسر پیشین اطلاعاتی می‌گویند مقر پیشین سیا در 
ریاض بر اثر حمله ایران نابود شد. اگرچه مقامات پنتاگون سعی در کم‌ اهمیت 
جلوه دادن تاثیر این حمله داشته‌اند، تاسیسات نظامی آمریکا در بحرین، قطر، 
عربستان سعودی و کویت همگی مورد اصابت پهپادها و موشک‌های ایرانی قرار 

گرفته‌اند و منابع می‌گویند خسارت قابل توجه بوده است.
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واشنگتن در باتلاق، جهان 
زیر سایه پیامدهای جنگ

شرح در‌صفحه  7

۶ ماه پس از تجاوز علیه ایران آمریکا در چه وضعیتی است؟

بیش از ۶ ماه از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ )نهم اسفند ۱۴۰۴( 
می گذرد؛ تجاوزی که نه تنها امنیت غرب آسیا را بر هم زد، بلکه با عهدشکنی‌های مکرر طرف متجاوز، 
به بحرانی فراگیر با پیامدهای مستقیم برای امنیت انرژی، تجارت، کشتیرانی، تورم و محاسبات راهبردی 

کشورهای آسیایی تبدیل شده است.
جنگ کنونی با تجاوز نظامی هماهنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران آغاز شد. مقامات واشنگتن و تل 
آویو اعلام کردند که اهداف نظامی و هسته ای ایران را هدف قرار می دهند، اما در عمل، بخش بزرگی از 
حملات علیه اهداف غیرنظامی و مردم بیگناه بود. کتابخانه مجلس عوام انگلیس در گزارش ۶ ماهه خود 
تصریح کرده که این حملات با هدف »تغییر رژیم« در ایران طراحی شده بود. ایران نیز در واکنش به این 
تجاوز آشکار، از حق دفاع مشروع خود استفاده کرد و پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار داد.
روسیه نیز این اقدام را »تجاوزی غیرقابل توجیه« علیه امنیت منطقه ای و بین المللی خواند و آلمان خواستار 
یافتن راهی برای پایان دادن به جنگی شد که به گفته مقامات این کشور، نتیجه آن نابودی سال ها تلاش 

برای حل مسالمت آمیز پرونده هسته ای ایران بود.
یکی از مهمترین پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل، مختل شدن امنیت یکی از حیاتی ترین 
آبراه های جهان بود. تنگه هرمز که پیش از جنگ روزانه حدود ۲۰ درصد از نفت جهان و بیش از ۸۰ درصد از 
محموله های ال ان جی که به آسیا می رود از آن عبور می کرد، به مرکز ثقل این بحران تبدیل شد که آمریکا 

با اقدام نظامی خود زمینه ساز آن بود.

پشت پرده کسری بنزین 
چیست؟

رکوردشکنی تاریخی 
بورس 

 از جنجال تبریز
تا خداحافظی ویسی

چشم‌ پوشی از قاچاق، فشار 
بر مردم

قدرت تقاضا همچنان بیشتر از 
عرضه است

هفته ششم لیگ برتر چگونه 
گذشت؟
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